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منتظر داستان و اشعار شما هستیم
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.
آزاد  ارسالی،  مطالب  ویرایش  در  روزنامه  ضمناً 

است و مطالب ارسالی برگشت داده نمی‌شود.

کارشناس )این شماره( سرویس ادبی - هنری: طیبه خسروی

                                            toloudaily@gmail.com 

بتگر بتی تراشد، او را همی پرستد

زو نیست رنج کس را نه زان خدای سنگین

تو چون بتی گزیدی کز رنج و شر آن بت

برکنده گشت و کشته یکرویه آل یاسین؟

آن کز بت تو آمد بر عترت پیمبر

از تیغ حیدر آمد بر اهل بدر و صفین

لعنت کنم بر آن بت کز امت محمد

او بود جاهلان را ز اول بت نخستین

لعنت کنم بر آن بت کز فاطمه فـدک را

بستد به قهر تا شد رنجور و خوار و غمگین

لعنت کنم بر آن بت کو کرد و شیعت او

حلق حسین تشنه در خون خضاب و رنگین
ناصرخسرو 

بیروت ‌درآتش

می‌‌جوی ‌‌انگشتانت

گاز ‌‌می‌زنی ‌لبهایت‌

با‌ دندان‌‌هایی ‌‌نیم‌سوخته

که‌‌ به‌‌شکل ‌‌قارچ‌‌های‌‌‌ انفجاراند

تنها‌‌ خودت‌‌‌ می‌دانی

دردها‌ی‌ درونت‌ چقدر‌عظیم‌اند

و‌ چقدر‌ شبیه‌‌اند ‌‌به ‌‌تنهائی

‌و ضجه‌‌‌هایت‌ پلی ‌‌میان ‌‌ناکازاکی 

‌‌و بیروت‌‌اند

طنین‌‌ صدایت‌،

پس‌از ‌‌دهه‌‌ها‌ به‌‌ طنین‌‌ صدای 

‌زخمی‌ نا‌کازاکی‌‌ می‌‌ماند

‌به‌یاد‌ آرطرح ‌‌پر‌چم ‌‌لبنان 

‌‌را ‌‌بر‌‌گونه‌‌هایت

که‌‌ حال ‌‌باید ‌‌بجایش‌‌ نوشت:

بیروت ‌بِه‌خون ‌‌نشسته!

‌تسلیمِ‌‌ یاس

 ‌مباش

دکتر ‌لطفعلی‌‌ کریمی

شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد
فریبنـده زاد و فـریبــا بمیــرد

شب مرگ، تنها نشیند به موجی
رود گوشـه ای دور و تنها بمیرد

در آن گوشه، چندان غزل خواند 
آن شب

که خود در میان غـزل ها بمیـرد

گروهی بر آنند کاین مرغ شیـدا
کـجا عاشقـی کرد؟ آنـجا بمیـرد

شـب مرگ از بیـم، آنـجا شتابـد
 که از مـرگ غافـل شـود

 تا بمیرد

من این نکته گیرم که باور نکردم
ندیدم که قویـی به صـحرا بمیرد

چو روزی ز آغـوش دریا برآمـد
شبـی هم در آغـوش دریا بمیرد

 تو دریای من بودی، آغوش
 وا کن

که می خواهد این قوی، زیبا 
بمیرد

دکتر مهدی حمیدی شیرازی عظیم زارع

مردي كنار رود زانو زد، چه مردي
مردي شبيه دست خالي برنگردي

 
 خورشيد، در راز نگاهش خواب 

مي رفت
در چشم هايش آبروي آب مي رفت

 
مردي كه يك دريا تنفر دارد از آب
انگار چشمانش دلي پر دارد از آب

 
هي آب مي ديد و به دريا اخم مي كرد
تصوير دريا را نگاهش زخم مي كرد

 
 هي آب مي ديد ، از نگاهش اشك

 مي ريخت
آرام دريـا را درون مشك مي ريخت

 
 در خاطرش تا كودكان را فرض

 مي كرد
دست تمام موج ها را قرض مي كرد

 
چشم تمام آسمان ها ميخ آب است

اين لحظه اي حساس در تاريخ آب است
 

حالا جهان برگشته و ديدش به مشك 
است

حتی خدا هم چشم اميدش به مشك 
است

 
سوغاتي يك ايل را بر دوش مي برد
اين بار موسی نيل را بر دوش مي برد

 
اما چه سود اين دشت اسير بوف كور 

است
انگار چشم ساكنان كوفه كور است

 
آدم نماهايي كه ذاتا خوك بودند
از اول تاريخ هم مشكوك بودند

 
از نحسي تصويرشان فرياد و دادا
يك گوشه كز كردند تا روز مبادا

 
اصلًا نمي فهمند او ناموس درياست
افتادن دستان او كابوس درياست

 
 

بي دست شد خود را به هر راه و دري 
زد

با التماس از مشك مي خواهد نريزد
 
 

با تير بعدي آبروي مشك مي ريخت
آوارهاي مرد روي مشك مي ريخت

 
مردي كنار رود، جاري شد، چه مردي

مردي شبيه دست خالي بر نگردی

وارث اشک ...............

 نرم  و آهسته  بیا اشـک
 به  استقبالم

هرکه پرسید چه احوال؟بگو 
خوشحالم

تا  نفهمند هـوای  دل  من 
بارانیست

 تا  نبینند که  هر روز 
 بر این  منوالم

 اشک ارث پدرم بود که بخشید
 به من

پدرم  سـوخت  بسـوزد  پدر  
اقبـالم

وارث تحفه تبعیض شدن آسان 
نیست

دیگران شاد و من از روز ازل 
مینالم

 آه  ای  بازی تقدیر چه کردی
 با  من 

که به پستی و بلندی همه جا پامالم
دیده ی تنگ نظر در پی احساسم 

بود
تا  زند زخم به  افکار  من و  

اعمالم
خواستم  از قفس حادثه  پرواز  

کنم
تیر  تقدیر  بلا خورده ولی بر بالم
مرد باش ای دل من درد  دوایی 

دارد 
اشک  ناگفته  درد است  نگو  

احوالم 

جلال خاوند


